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شاخص عملکرد محیط زیستی ایران
۲۱ پله ارتقا یافت

ایرنا: آمارهای جهانی نشــان می دهد رتبه ایران در شاخص عملکرد 
محیط زیســتی در سال ۲۰۲۴ تا حدی بهتر شده و از رتبه ۱۳۳ در سال 
۲۰۲۲ بــه ۱۱۲ ارتقــا یافتــه. به  طوری که در بخش ســلامت انســانی و در 
زیرگروه های بهداشت، آب شرب و مدیریت پسماند رتبه نسبتا مطلوب تری را 
کسب کرده است. یکی از مســائل مهم در حوزه محیط زیست، برآورد کمی 
صحیح از وضعیت محیط زیست در سطح جهانی و ملی است. در این راستا، 
در ســال های اخیر مؤسســات و نهادهای گوناگون ملی و بین المللی سعی 
کرده اند شــاخص ها و معیارهایی را برای ســنجش عملکرد محیط زیســتی 
کشورها ارائه کنند. برخی از این روش ها سعی کرده اند زیرشاخص هایی را در 
حوزه های مختلف محیط زیســتی تعیین و براساس آنها امتیازدهی را انجام 
دهند که خروجی آن اغلب یک نمره نهایی برای هر کشور است که بر مبنای 

آن  کشورها رتبه بندی می شوند.
برخــی روش های دیگر نیز بــا الهام از مفهوم توســعه پایــدار علاوه بر 
معیارهای محیط زیســتی به ملاحظات اجتماعی، اقتصــادی مدیریتی برای 
رتبه بندی کشورها نظر داشته اند. ایران در سال های اخیر با معضلات مختلف 
محیط زیســتی نظیر آلودگی هوا، فرونشســت زمین و تغییــرات آب وهوایی 
روبه رو بوده اســت. در این راســتا اســتفاده از روش های مختلف سنجش 
عملکرد محیط زیستی موجب می شــود بتوان تا حدی به تصویر واضحی از 

وضعیت گذشته و حال محیط زیست در ایران دست یافت.
آگاهــی از وضعیــت موجود کشــور در شــاخص های مرتبط بــا حوزه 
محیط زیست و مقایســه آن با نمره و جایگاه کشور در شاخص های یادشده 
در ســال های قبــل و همچنین توجــه به جایگاه کشــور در شــاخص های 
زیســت محیطی در قیاس با کشورهای v می تواند در زمینه پایش عملکرد و 
ارزیابی اثر بخشــی اقدامات و سیاست گذاری های انجام شده در حوزه محیط 
زیســت مؤثر باشد. با توجه به آنچه اشاره شد، شناخت و انتخاب کشورهای 
مورد مقایسه برای شناسایی چالش ها، فرصت ها و موانع موجود پیش روی 
کشور و همچنین ســنجش عملکرد و اقدامات انجام گرفته در حوزه محیط 

زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این میان معیارهایی نظیر قرارگیری در موقعیت جغرافیایی نسبتا مشابه، 
ویژگی های جمعیتی، مساحت و مذهب رسمی می تواند به منظور شناسایی 
کشــورهای مورد بررســی مد نظر قرار گیرد. در این راستا مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســلامی در گزارشی که شاخص های محیط زیستی کشور را 
ارزیابی کرد، آورده اســت: در این پژوهش به تبعیت از گزارش تهیه شــده در 
ســال ۱۴۰۱ کشورهای عربستان ســعودی، ترکیه و مصر به  عنوان کشورهای 
مورد مقایسه در حوزه شاخص های مرتبط با محیط  زیست انتخاب شده اند.

در این گزارش آمده اســت که در شاخص عملکرد محیط زیستی در سال 
۲۰۲۴ رتبه ایران تا حدی بهبود یافته و از رتبه ۱۳۳ در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۲ ارتقا 
پیدا کرده است. در بخش ســلامت انسانی ایران در زیرگروه های بهداشت و 
آب شــرب و مدیریت پســماند رتبه نســبتا مطلوب تری را کسب کرده اما در 
در فلزات ســنگین (ســرب) رتبه بسیار نامناســب ۱۵۶ را به دست آورد. در 
این بخش، ایران وضعیت بهتری از کشــورهای مصر و عربســتان داشته، اما 
یک رتبه از ترکیه پایین تر اســت. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشــی با 
عنــوان «ارزیابی جایگاه محیط زیســتی ایران در شــاخص های بین المللی» 
مطرح می کند که در ســال های اخیر، مؤسســات و نهادهای گوناگون ملی و 
بین المللی ســعی کرده اند  روش ها و معیارهایی را بــرای ارزیابی وضعیت 
محیط زیســت ارائــه دهند. برخی از ایــن روش ها نظیر شــاخص عملکرد 
محیط زیســتی و ردپای بوم شناختی صرفا به مسائل و عملکرد محیط زیستی 
کشــورها توجه داشته است، اما برخی روش های دیگر نظیر شاخص اهداف 
توسعه پایدار و شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی با الهام از مفهوم توسعه 
پایدار علاوه بر معیارهای محیط زیســتی به ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و 

مدیریتی برای رتبه بندی کشورها نظر داشته اند.
در بخش ســرزندگی بوم ســازگان ، ایران صرفا در زیرگروه شــیلات رتبه 
مناســبی (۶۳) کســب کرده اســت، اما در زیرگروه کشــاورزی به  ویژه نماگر 
عملکرد نســبی محصول وضعیــت مطلوبی ندارد. در ایــن بخش مصر و 
عربستان بالاتر از ایران هســتند، اما ترکیه وضعیت مناسبی ندارد. در بخش 
خط مشــی اقلیمی، ایــران به دلایلی نظیر نرخ رشــد بالای انتشــار گازهای 
گلخانه ای رتبه نامناسب ۱۳۲ را کســب کرده که در مقایسه با رتبه ایران در 
دو بخــش دیگر به  طور معنی داری پایین تر اســت و همین باعث تنزل رتبه 

ایران در شاخص کل عملکرد محیط زیستی شده  است.
ایران در شــاخص رقابت پذیری پایدار جهانی ذیل زیرشــاخص ســرمایه 
طبیعی، رتبه نامطلوب ۱۴۶ را کســب کرده و مصر پایین تر از ایران قرار گرفته 
است. در مقابل عربستان و ترکیه با رتبه های ۹۷ و ۷۳ وضعیت مناسب تری 
دارند. همچنین در زیرشــاخص مدیریت و بهــره وری منابع نیز ایران با نمره 
۱۸.۹ کمترین نمره را در بین کشــورهای جهان کســب کرده اســت. هرچند 
کشــورهای عربستان، مصر و ترکیه نیز در این زیرشاخص وضعیت نامطلوبی 
دارند. این مســئله بیانگر بی توجهی به مدیریت صحیح منابع در کشور ما و 
برخی دیگر از کشــورهای منطقه اســت. در زیرگروه کیفیت هوا هفت نماگر 
ارزیابی می شــود که دو نماگر قرارگرفتن در معرض PM ۲.۵ و سوخت های 
جامد خانگی بیشترین وزن این بخش را دارند. در سوخت های جامد خانگی 
ایران نمره و رتبه مطلوبی کســب کرده است، اما در مقابل نماگر قرارگرفتن 
در معرض PM۲.۵ در رتبه نامناســب ۱۴۰ قرار گرفته و روند ۱۰ساله اخیر نیز 
منفی (۴.۴) بوده اســت. آمارهای شاخص کیفیت هوای کشور در سال های 
اخیر نیز مؤید این وضعیت اســت؛ به گونه ای که غلظت ســالانه PM ۲۵ در 

پنج سال اخیر افزایش ۳۰ درصد را شاهد بوده است.
علاوه براین، مقایســه پایتخت کشورهای مختلف نشان می دهد تهران در 
رتبه ۲۱ آلوده ترین پایتخت کشــورهای جهان قرار داشــته که بیش از هفت 
برابر دســتورالعمل سازمان بهداشــت جهانی و بیش از سه برابر استاندارد 
ملی ایران است. ایران در دو نماگر قرارگرفتن در معرض SO و قرارگرفتن در 
معرض CO رتبه بسیار نامناسب ۱۶۸ را کسب کرده و روند تغییرات ۱۰ساله 
نیز در هر دو نماگر منفی ذکر شده است. این در حالی است که در دهه اخیر 
آلاینده CO و SO در کلان شهرهای کشور همواره در دامنه مجاز قرار داشتند؛ 
بنابراین چرایی این وضعیت نیازمند واکاوی دقیق تر اســت. براساس گزارش 
تهیه شــده این مرکز، هم زمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر 
روند شــاخص ســرانه این منابع نیز در دهه های اخیر نشــان دهنده کاهش 
منظم آن است. به طوری که مقدار آن از شش هزارو ۹۰۰ مترمکعب در سال 
۱۳۳۵ به دوهزارو ۱۶۵ مترمکعب در ســال ۱۳۷۶، هزارو ۴۶۲ مترمکعب در 
ســال ۱۳۹۰ و هزارو ۲۹۴ مترمکعب در ســال ۱۳۹۵ رسیده است. همچنین 
با توجه به جمعیت پیش بینی شــده برای کشــور در افق ســال ۱۴۲۰ حدود 
۱۰۶ میلیون نفر، مطالعات بهنگام ســازی طرح جامع آب (کشور) و با فرض 
۱۰۳ میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت میزان سرانه به ۹۷۶ 
مترمکعب در سال خواهد رسید. به  این  ترتیب طی حدود ۶۰ سال سرانه آب 
تجدیدپذیر از محدوده نرمال بدون تنش به محدوده تنش آبی و ســپس به 

سمت محدوده کمیابی آب تغییر خواهد کرد.

«عمل های زیبایی و افسانه انتخاب آزاد 
بررسی ساختارهای پنهان جامعه شناختی»

تشــویق زنان به انجام عمل های جراحی زیبایی پدیده ای اســت که در 
سال های اخیر در جامعه به شکل گسترده ای گسترش یافته و به نوعی به 
یک هنجار اجتماعی بدل شــده است. این پدیده در نگاه نخست شاید به  عنوان 
«انتخــاب آزادانــه» فــرد بــرای بهبود ظاهــر خود تعبیر شــود، امــا از منظر 
جامعه شناســی انتقــادی و رویکرد فمینیســتی، باید این موضوع را در بســتر 
ساختارهای قدرت، نقش های جنسیتی  و تأثیرات فرهنگی-اجتماعی عمیق تری 
بررسی کرد. فمینیســم انتقادی با به چالش کشیدن این هنجارهای تحمیلی و 
آشکار کردن مکانیسم های زیربنایی آنها، تلاش دارد ابعاد مختلفی از این پدیده 

را تحلیل و تبیین کند.
زمینه سازی فرهنگی و تاریخی برای «استاندارد زیبایی»: درک چرایی و چگونگی 
رواج عمل هــای جراحی زیبایی، بدون بررســی پیشــینه های فرهنگی و تاریخی 
اســتانداردهای زیبایی امکان پذیر نیســت. نگاه غربی و به ویژه ایدئال های زیبایی 
سفیدپوســتانه، از طریق رسانه ها، سینما  و صنعت مد به تمام نقاط جهان صادر 
شده و به تدریج به صورت یک معیار جهانی درآمده است. این ایدئال ها  که اغلب  
بر لاغری، جوانی  و بی نقص بودن تأکید دارند، در کنار تقویت کلیشه های جنسیتی، 
به زنان تحمیل می کنند که برای کسب توجه و احترام اجتماعی باید در چارچوب 
این معیارهای ســاختگی قرار بگیرند. این فشــارها از کودکــی در ذهن دختران 
نهادینه می شود و در بزرگسالی به صورت تعهدی برای رسیدن به کمال ظاهری 

خود را نمایان می کند.
بازاریابی و تبلیغات؛ صنعت زیبایی به  عنوان «امپریالیسم بدن»: یکی از جنبه های 
درخور توجه در ترویج عمل های زیبایی، نقش قدرتمند تبلیغات و بازاریابی است. 
صنعت زیبایی به  عنوان یک نیروی اقتصادی عظیم، زنان را تشــویق می کند  برای 
رفع مشــکلات «ظاهری» خود به جراحی روی بیاورند. در  واقع، با بازاریابی هایی 
که عمدتا بر احســاس نارضایتی از بدن یا مقایسه با تصاویر ایدئال و بدون نقص 
رســانه ای تمرکز دارند، این صنعت بدن زن را به  عنوان یک ابزار و کالای مصرفی 
عرضه می کند. شرکت های بزرگ در این صنعت با ایجاد وابستگی درونی و تحمیل 
اســتانداردهای زیبایی، سعی دارند با فروش محصولات و خدماتی نظیر جراحی 
زیبایی، کاشت مو  و لیزر، سودآوری خود را افزایش دهند. این امر  به  نوعی استعمار 
بدن زنانه است که در آن زنان به شکل دائمی در جست وجوی دستیابی به کمال 

ظاهری قرار می گیرند و برای آن هزینه های سنگین مالی و روحی می پردازند.
ساختارهای قدرت و سلطه جنسیتی؛ فشاری نامرئی اما قوی: از دیدگاه فمینیسم، 
سیستم های سلطه و ساختارهای قدرت حاکم بر جامعه، در ابعاد مختلف زندگی 
زنان تأثیرگذار ند. تشــویق به انجام جراحی های زیبایی نیز یکی از ابزارهای کنترل 
بدن زن و القای نقش های جنســیتی خاص اســت. سیســتم های پدرسالارانه و 
نظام هــای قدرت مردانه همواره در تلاش بوده انــد  زنان را به صورت موجوداتی 
مطیــع و زیبا کــه برای «جلب رضایت مــردان» وجود دارنــد، معرفی کنند. این 
موضوع با تکرار مفاهیمی همچون «زن ایدئال» و «جذابیت زنانه» در رسانه ها، به 
 نوعی گسترش می یابد و به  عنوان یک فشار اجتماعی و فرهنگی به زنان تحمیل 
می شــود. در واقع، اگرچه این فشــارها به  صورت مســتقیم از جانب قدرت های 
حاکم اعمال نمی شود،  از طریق تبلیغات، رسانه ها  و هنجارهای اجتماعی به طور 
غیرمســتقیم به زنان القا می شــود که بدن آنها باید همواره مطابق با معیارهای 

خاصی باشد.
روان شناســی فردی و فشار اجتماعی؛ دوراهی انتخاب یا اجبار : در نگاه نخست، 
شــاید این طور به نظر برسد که عمل های جراحی زیبایی انتخابی آزادانه هستند، 
اما از نظر فمینیسم انتقادی، این انتخاب ها در بستر فشارهای اجتماعی، فرهنگی 
و روان شناختی انجام می شوند. از این رو می توان گفت  آنها بیشتر به نوعی اجبار 
نامرئی شبیه اند تا انتخاب آزادانه. زنان در جامعه هایی که برای زیبایی ارزش های 
زیادی قائل هســتند، احســاس می کنند که برای تأمین احترام و اعتبار اجتماعی 
یا حتی موفقیت حرفه ای و روابط شــخصی، باید خــود را به معیارهای زیبایی 
نزدیک کنند. از ســوی دیگر، انتظارات جامعه و نگرش های قالبی به طور مداوم 
بــر ذهن زنان تأثیر می گذارد و احســاس عدم کفایت یــا نارضایتی از ظاهر را در 
آنها تقویت می کند. این احساســات در نهایت  فرد را به انجام جراحی های زیبایی 

سوق می دهد.
عواقب اجتماعی و روانی؛ آثار مخرب زیباسازی اجباری: عمل های جراحی زیبایی 
نه تنها می توانند به لحاظ جسمی خطرناک باشند، بلکه عواقب اجتماعی و روانی 
منفی ای نیز برای فرد و جامعه به همراه دارند. این عواقب شامل ایجاد اضطراب، 
افزایــش نارضایتی از بــدن  و حتی بروز اختلالات روان شــناختی مانند اختلالات 
خوردن یا افسردگی می شــود. از دیدگاه جامعه شناسی، رواج این پدیده به ایجاد 
یــک چرخه معیوب در جامعه منجر می شــود که در آن زنــان همواره به دنبال 
بهبود و ترمیم ظاهر خود هســتند و جامعه نیز به همیــن ترتیب این معیارها را 
بازتولید می کند. همچنین، این روند باعث می شود  زنان به جای تمرکز بر توانایی ها 
و مهارت هــای فردی، خــود را به  عنوان یــک «کالای ظاهری» تلقــی کنند و از 

ارزش های واقعی انسانی فاصله بگیرند.
رسانه های اجتماعی و نهادینه ســازی انتظارات غیرواقعی: رسانه های اجتماعی 
یکــی از ابزارهای قدرتمنــد ترویج معیارهای زیبایی غیرواقعی و نهادینه ســازی 
ایدئال های بدنی ایدئال به شمار می آیند. پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام، فیس بوک  و 
تیک تاک با نمایش تصاویر افرادی که   ظاهری «کامل» و «بی نقص» دارند، انتظارات 
غیرواقعی از ظاهر بدن را به وجود می آورند. این موضوع به  ویژه برای نســل های 
جوان تر و دختران نوجوان که به شــدت تحت تأثیر این تصاویر قرار می گیرند، آثار 
مخربی به همراه دارد. تأثیرات رســانه های اجتماعی بر روحیه و اعتماد به نفس 
فرد، به ویژه در زنان، به  حدی اســت که در برخی موارد آنها را به انجام عمل های 

جراحی زیبایی برای رسیدن به این استانداردهای غیرواقعی سوق می دهد.
مقاوم ســازی فردی و اجتماعی در برابر فشــارهای زیبایی: فمینیســم انتقادی 
راهکارهایــی برای مقابله با فشــارهای اجتماعی و فرهنگی بــرای زیبایی ارائه 
می دهد. اولین قدم در این راستا، آگاه سازی زنان از نقش های اجتماعی و فرهنگی 
است که بر ذهن و بدن آنها اعمال می شود. آموزش زنان برای شناخت و تحلیل 
انتقــادی تبلیغات و رســانه های اجتماعی  می تواند آنها را از فشــارها و تأثیرات 
منفی این منابع دور کند. علاوه بر این، فمینیست ها بر اهمیت بازتعریف معیارهای 
زیبایی و گســترش مفاهیمی نظیر «زیبایی واقعی» و «تنوع بدنی» تأکید دارند. با 
ترویج ارزش های متفاوت و درک این نکته که زیبایی منحصر به یک معیار خاص 
نیست، زنان می توانند از فشارهای جراحی زیبایی رهایی یابند و به دنبال شناخت 

و پذیرش خود باشند.
نقش جنبش های فمینیستی و اجتماعی در کاهش فشارها: جنبش های فمینیستی 
و اجتماعی با به چالش کشــیدن استانداردهای زیبایی اجباری و انتقاد از صنعت 
زیبایی، می توانند نقش بسزایی در کاهش فشارها بر زنان ایفا کنند. این جنبش ها 
با ترویج ارزش های انسانی به جای ارزش های ظاهری، می کوشند فضایی فراهم 
آورنــد که زنان بتوانند به جــای تمرکز بر زیبایی فیزیکی، به توســعه مهارت ها و 
توانمندی های فردی خود بپردازند. تشــویق زنــان به عمل های جراحی زیبایی از 
منظر فمینیســم انتقادی  نه یک انتخاب فردی، بلکه نتیجه فشارهای اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی اســت کــه بر زنان اعمال می شــود. این پدیــده با تحمیل 
معیارهای غیرواقعی زیبایی و ایجاد احســاس عــدم کفایت در زنان، به  نوعی به 

ابزاری برای کنترل و مصرف بدن زنانه تبدیل شده است.

گزارش
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 حجم تجارت الکترونیک در ســال گذشته به ســه هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان   �
رســیده که عدد بسیار بزرگی اســت و بیش از ۶۰ میلیارد دلار می شود. از دیدگاه شما 

چنین عددی چه معنایی دارد؟
خب در نــگاه اول باید گفــت  وضعیت ایــران از نظر حجم گــردش در تجارت 
الکترونیک خوب اســت و بعد از ترکیه که ۸۰ میلیارد دلار در این حوزه گردش مالی 
داشته در جایگاه دوم منطقه هستیم و بقیه کشورها از ایران فاصله دارند. مثلا امارات 
یا عربســتان که ۱۰ میلیارد دلار یا هشــت میلیارد دلار حجم گــردش مالی در حوزه 
تجارت الکترونیک دارند، اما آیا وضعیت ما خوب است؟ پاسخ خیر است. می توانیم 
به این وضعیت کنونی قانع باشیم و در عین حال به اینکه چه چیزی می توانست رقم 
بخــورد فکر کنیم. ظرفیت تجارت الکترونیک ایران می تواند تا ســه برابر رقم فعلی 
افزایش پیدا کند و زیرســاخت های اصلی آن نیز موجود اســت. تحقیق مفصلی را 
دو سال پیش با مشارکت دانشــگاه تهران انجام دادیم و در آن بازارهایی را که هنوز 
وارد تجارت الکترونیک نشــده اند، شناسایی کردیم و مشخص شد که اگر این بازارها 
در تجارت الکترونیک فعال شــود باید از همین بازارهــای موجود نه بازارهای آینده 
به ۹هزار میلیارد تومان برســیم. درســت اســت که حجم تجارت الکترونیک ایران 
در منطقــه در جایگاه دوم اســت اما راه نرفته زیادی وجــود دارد. این راه نرفته هم 
الزاماتی دارد. الزام اول ســرمایه انسانی است که شامل مصرف کننده و عرضه کننده 
اســت. فارغ التحصیلان دانشگاهی زیادی در این حوزه وجود دارند که نمی توانند در 
بخش تقاضا فعال شــوند؛ چراکه مهارت کار در یک شرکت استارتاپی ندارند و دوم 
اینکه از نظر ذهنی آمادگی کار ندارند. امید به آینده این قشــر هم در چند ســال اخیر 

تحت الشعاع قرار گرفته است.
 چه مسائلی فارغ التحصیلان را تحت فشار گذاشته است؟  �

از مســائل اقتصادی تا فشــارهای سیاســی و فیلترینگ نیروی انسانی را به این 
فکر انداخته که احســاس خوبی نسبت به آینده ندارد. من موافق نیستم که بحران 
مهاجرت داریم. بیشــتر بحران تبدیل  فارغ التحصیل بالقوه بــه یک فرد بالفعل را 
داریم. وضعیت فعلی زیرساخت کشور از سرعت اینترنت، فیلترینگ و سیاست های 
یک شبه را که کسی هم تأیید نمی کند، عواملی است که روی ذهنیت و ادراک منابع 
انســانی فعال در این حوزه تأثیر می گذارد. موضوع فیلترینگ در این وضعیت تأثیر 
می گذارد و باید اصلاح شــود. نمی توان روی موضوعی که تجربه  شده و نادرست 
بوده پافشاری کنیم. این تصمیم باید بهینه شود و مردم هم نباید در این سطح درگیر 

فیلترشکن باشند.
زیرســاخت دوم که مورد نیاز اســت، خود زیرســاخت شبکه اســت. بسیاری از 
وب ســایت های ایرانی از خارج کشــور قابل دسترسی نیســت؛ چون موضوع امنیت 
شــبکه در ایران جدی است. ما کشوری هستیم که تحت تهاجم هستیم و بسیاری از 
وب سایت ها دسترسی از خارج کشــور را قطع کرده اند. مثلا بانک ها این کار را انجام 
داده اند و اکوسیســتم بدون این بخش قابل فعالیت نیســت. وقتی درباره زیرساخت 
حرف می زنیم، دربــاره کیفیت پهنای باند و خود پهنــای باند حرف می زنیم. همین 
موضــوع کیفیت پهنــای باند در تجارت الکترونیک بســیار بیشــتر از خود فیلترینگ 
اثرگذار است. اینها موضوعاتی اســت که در حوزه زیرساختی ضعف داریم. بسیاری 

از زیرســاخت ها به دلیل قیمت گذاری دستوری زیان می بینند و در نهایت به روزنشدن 
بســیاری از فناوری هــا را در پی دارد. به  تبــع آن، نهاد بالاتر، شــرکت های فعال در 
تجارت الکترونیک هم آســیب می بینند. پس یک تصمیم در بالای زنجیره به بدنه و 
پایین زنجیره ســرایت می کند. قیمت گذاری دستوری برای خدمات دهی اپراتورهای 

تأمین کننده اینترنت از کجا آمده است و چرا این بحث تغییر نمی کند؟
 بحث دیگر کیفیت شــبکه اســت که بســیار مهم تر از فیلترینگ است. یک مثال 
دراین باره بزنم. در حال حاضر بسیاری از شــرکت هایی که خدمات اینترنتی می دهند 
کیفیــت صدای نامتوازنی دارنــد؛ چون اینها در پهنای باند داخلــی صدا را از طریق 
اینترنتی به جای دیگری منتقل می کنند. این خط تلفن نیســت، یک خط آی پی است. 
چــون کیفیت پایداری ندارد، مشــتری وقتی با مرکز تمــاس می گیرد قطع و وصلی 
دارد و کیفیــت کار این شــرکت را پایین می آورد. یا وقتی بار شــبکه به دلیل پخش 
یــک برنامه زنده در اینترنت مثل مســابقه فوتبال بالا می رود. نباید مثلا ســایت یک 
خرده فروشی هم با مشکل مواجه شود. نباید مثلا برای گرفتن یک تاکسی اینترنتی با 
مشکل مواجه شویم. یک بارندگی که می شود نباید وب سایت اسنپ از کار بیفتد. اینها 

زیرساخت هایی است که باید اصلاح شود.
پایه ســوم هم قانون و مقررات اســت. کســب وکارها الان ممکن است با ۲۰ نهاد 
نظارتی ســروکار داشته باشند. نوآوری و ســرعت اینها چند برابر تصمیم گیری دولت 
اســت و شخصی که بالاسر این کار نشســته اولویت پنج سال بعد دولت هم نیست؛ 
چون سرعت این کسب وکار بالاتر از دولت است. این پایه هم اگر نتواند خود را به روز 
کند و همچنان از روش های ســنتی اســتفاده کند، کار ســه برابر  شدن حجم تجارت 

الکترونیک را با مشکل روبه رو می کند.
از همین بخش آخر شــروع کنیم. به طور مثال در ساختار «ای نماد» که خود   �

شــما مستقیم با آن در ارتباط هســتید چه چیزی رخ می دهد؟ در حال حاضر این 
دیــدگاه وجود دارد که گرفتن ای نماد که نوعی نمــاد الکترونیکی اعتماد خریدار 
به فروشــنده است کار راحتی شده و به گونه ای این اعتماد هم با مشکلات بعدی 

خدشه دار می شود.
اینجا یک پارادوکس بین سخت گیری کردن یا نکردن در اعطای مجوز وجود دارد. 
یــک مثال دراین باره می زنم. یک کارفرمای تازه کار را در نظر بگیرید که اســتارتاپی با 
ریسک پایین راه اندازی کند. مثلا یک دانشجوی معماری که می خواهد سفارش بگیرد 
تــا یک پروژه اتوکــد راه اندازی کند. اگر این فرد ماه ها در بوروکراســی دوندگی کند تا 
بتواند ســاختاری درست کند، مأیوس می شــود. نوع کسب وکارها با هم تفاوت دارد. 
اشــکال ما در دولت این بوده که همه را به یک چشــم می بینیم. شما فروش طلا را 
در نظر بگیرید. یا در همین سایت دیوار یک نفر می خواهد خودرو بخرد. مسلم است 
که با احتیاط بیشــتری وارد می شــود. پس یک جا می خواهیم کار را تســهیل کنیم و 
در عین حال می خواهیم به مشتری هم آسیب وارد نشود. روش حکمرانی ما اشکالش 
این بوده که با همه یکنواخت برخورد شــده اســت. شــرکتی که یک نفره است و در 
خانه اش مشغول کار است مشــروط به اینکه در محدوده مالی مشخصی کار کند و 
ریسک پایینی هم داشته باشد می تواند سریع کار را شروع کند، اما کسی که می خواهد 
کار پرریســک انجام دهد و تراکنش مالی بیشــتری هم داشته باشــد طبیعتا باید با 

ســخت گیری بیشتری هم همراه باشد. این حرکتی است که در حوزه ای نماد در حال 
انجام است. قواعد ای نماد در حال تغییر است و فرق قائل می شویم در کسب وکارها، 
اما مدیریت ریســک می گوید هیچ وقت یک ریسک صفر نمی شود. کسی که کاری را 
انجام می دهد، بدین معنا نیست که همه چیز تا ابد درست پیش برود. کسب وکار یک 
موجود زنده اســت و هر روز یک شــرایط خاص دارد. نکته مهم این است که باید از 

سخت گیری پیشینی به نظارت های قوی پسینی حرکت کنیم.
 ابزاری برای این نظارت های پسینی دارید؟  �

داریــم اما کافی نیســت. کل وزارت صمت ۱۰۰ هزار کارخانــه داریم اما ما فقط 
۲۵۰ هزار کســب وکار در حوزه تجارت الکترونیک داریم. هوش مصنوعی یک ســال 
اســت که در حال پایش است. پارسال ۱۷۰ هزار تخلف را پایش کرده است. آیا کافی 
است؟ نه. ما باید به روز شویم. کسب وکار به روز می شود و نظارت هم باید به روز شود. 
تلاش ما این است که نظارت به سمت هوشمندشدن برود؛ یعنی از سطح کارشناس 
خارج شــود. در دنیا هم به این ســمت رفته اند و این شرکت ها کارشان کشف تخلف 

و تقلب است.
 آیا قوانین و مقررات موجود این اجازه را برای پایش مستمر کسب وکارهای تجارت   �

الکترونیک می دهد؟
از نظر قوانین و مقررات، این کار در ایران شــدنی است؛ چون نیازی به سرکشی به 
حســاب های بانکی ندارد. به طور مثال در حوزه طلا یا خودرو کســی که قرار اســت 
معامله خودرو کند موظف اســت که اصالت یک خودرو و خریداران و فروشــنده را 
کنتــرل کند، اما در هــر صورت احتمال جعل و تقلب وجود دارد. زمانی هســت که 
قانون گذار این کار را سیستمی انجام می دهد. اطلاعات مربوط به خودرو پراکنده است 
و نزدیک به ۹ ســازمان اطلاعات دراین باره اطلاعات دارند. فراجا اطلاعات کارت سبز 
خودرو را دارد. وزارت صمت اطلاعات گارانتی خودرو را دارد. ثبت اســناد اطلاعات 
وکالت نامه های روی این خودرو را دارد. خیلی از تخلفات هم در حوزه وکالت نامه ها 
رخ می دهد. بیمه مرکزی هم اطلاعات تصادفات خودرو را در اختیار دارد. شهرداری 
و مالیــات و راهور هم اطلاعات دیگری از قبیل عــوارض و تخلفات را دارند. اگر این 

اطلاعات در اختیار خریدار قرار گیرد آیا معامله امن نمی شود؟
این اتفاق افتاده اســت. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ این ســازمان ها را موظف 
کرد که اطلاعات یادشده را در اختیار پلتفرم های اینترنتی قرار دهد. این حرکت باعث 
می شود نظارت پسینی در جریان یک معامله ایجاد شود. وظیفه نظارت هم بر عهده 
پلتفرم می افتد. اینجا پلتفرم اســتعلام ها را می گیرد و بعد آگهی را منتشر می کند یا 
اجازه معامله می دهد. بسیار دیده  شده که یک نفر خودرویی را که برای خودش نبوده 

معامله کرده است. در ملک هم دیده  شده است.
دو راه وجــود دارد: یکی اینکه پلیس دنبال تخلف برود. اما منطق می گوید علاج 
واقعه را قبل از وقوع بکنیم. سال گذشته دستورالعمل نوشته  شده و امسال در برنامه 
هفتم توسعه همان حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ تثبیت  شده است. الان سازمان برنامه  
و بودجه در حال تدوین آیین نامه است و تا یکی  دو ماه دیگر ابلاغ می شود. البته الان 
خیلی از پلتفرم ها استفاده می کنند. یک پلتفرم در آنِ واحد می تواند پنج استعلام را 

انجام دهد و بعد آگهی را منتشر کند.

 اما به هر حال مردم هم شکایت های زیادی درباره تخلفات این حوزه دارند. روند   �
شکایت ها در پلیس فتا هم این موضوع را تأیید می کند.

دولت باید زیرســاخت ها را ایجاد کند که این کار را کرده اســت و آیین نامه را هم 
نوشته است. مسئولیت پلتفرم این است که این مسیر را طی کند و پاسخ گو باشد. یک 
طرف آن مردم هســتند. خیلی ها می گویند مگر این وب سایت ای  نماد نداشت، پس 
چرا تخلف کرد؟ خوب این ای  نماد هم محدوده مشــخصی داشــته اســت. بخشی 
از مســئولیت هم گردن مردم اســت؛ اینکه مردم از طرف مورد معامله درخواست 
اســتعلام ها را انجام دهد. این کار ریســک را پایین می آورد. خیلی از مردم این کار را 
می کنند، اما خیلی ها هم نمی کننــد. یکی از راه های کلاه برداری را توضیح بدهم که 
این اواخر زیاد داشــتیم. کالایی مثل لپ تاپ آگهی می شــود و قیمت این کالا بســیار 
پایین تر از بازار ارائه می شــود. با ترفندی مثل پیش پرداخت و بیعانه این پول دریافت 
می شود اما فروشنده سر معامله حاضر نمی شود. اینجا تقصیرکار پلتفرم نیست؛ این 
به فرهنگ و ذهنیت خریدار برمی گردد. وقتی جنســی یک سوم قیمت مورد معامله 
است، باید شک کرد. در فضای مجازی از خیلی از کلاه برداری ها جلوگیری شده است. 
طبق گزارش رسمی پلیس فتا تقریبا نرخ شکایات به دادسرای جرائم رایانه ای درباره 
وب ســایت هایی که  ای نماد دارند، زیر پنج درصد اســت. دلیل هم دارد. اینجا کسی 
کــه فعالیت می کند، مجوزهایی گرفته و از طرفی بســیاری از مســائل بین خریدار و 
فروشنده با مکانیسم های شبه ریش سفیدی بین خودشان حل می شود. ماهانه هزار تا 
شکایت در این باره وجود دارد. هر چقدر شرکت ها بیشتر شوند، تعداد این شکایات هم 

بالا می رود اما سرانه شکایت از کسب وکارها رو به پایین است.
 خب تجربه کشورهای دیگر که از نظر تجارت الکترونیک خیلی جلوتر از ما هستند    �

در این گونه موارد چیست؟
در کشــورهای مختلف مسئولیت پلتفرم ها متفاوت اســت. در آمریکا مسئولیت 
پلتفرم روی جلوگیری از پول شــویی یا فرار مالیاتی یا انجام تعهد اســت. در آمریکا 
پلتفرم روی اینکه کســی جنس دزدی فروخته، مسئولیت ندارد. براساس قانون این 
مسئولیت ها تعیین می شود. در ایران راجع به پلتفرم ها تصمیم گرفته نشده است. این 

باید نوشته شود و جزء مسئولیت های ماست.
اگر پولی که باید ردوبدل شــود، اول به حساب پلتفرم بیاید، می توان از این نوع   �

تخلفات جلوگیری کرد؟
این پول همیشــه وارد حساب پلتفرم نمی شــود. پلتفرمی که پول وارد حسابش 
می شــود، مسئولیت سنگین تری در مقایســه با آن پلتفرمی دارد که پولی به حساب 
آن نمی آید. الان وب ســایت دیوار یک حســاب امن یا پرداخت امن ایجاد کرده است. 
خریدار با این مکانیسم، پول را در یک حساب نزد پلتفرم واریز می کند و بعد از تحویل 
کالا و رضایت مشتری پول برای فروشنده آزاد می شود. این کار قانونی است و تازه هم 
شــروع شده است. به این حساب امانی گفته می شود. یا درباره موبایل همین پلتفرم 
استعلام سامانه گوشی های ســرقتی را گذاشته است. در خودرو این اتفاق نیفتاده و 
ما درخواســت کرده ایم که استعلام پلاک ماشــین را داشته باشد. اگر بنگاه معاملات 
خودرو این کار را بکند، در جایی این مجوز را گرفته اســت، اما وقتی پای یک شخص 
حقیقی در میان باشــد  چطور؟ اینها وظایفی اســت که پلتفرم هــا باید انجام دهند.

اما به نظر من در فرهنگ ســازی برای مردم ضعیف عمــل کرده ایم. در معامله امن 
رکن های مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها خود مردم هستند. برای همین 
اســت که می گویم باید فرهنگ سازی بشود. الان شــرایطی وجود دارد که می توانید 
به راحتــی خلافی خودرو را بگیرید. اگر مالک خودرو این اجازه را داده باشــد، شــما 
می توانید  هنگام خرید خودرو اســتعلام هایی بگیرید. این کارها شــرایط معاملات را 

آسان تر می کند.
 در حال حاضر پلیس از کوچ کالای قاچاق از خرده فروشــی های فیزیکی به فضای   �

مجازی می گوید؛ در حالی که این اتفاق هم ســلامت مردم را به خطر می اندازد و هم 
درآمد دولت را به واسطه قاچاق بیشتر می کند. چرا وب سایت هایی که  ای نماد دارند، 

اقدام به فروش کالای قاچاق می کنند؟
من البته با حرف شما خیلی موافق نیستم که از سطح خرده فروشی های فیزیکی 

جمع آوری شده است.
 ادعای پلیس است.  �

این یک خطای ادراکی است. فضای مجازی جلوی چشم است و به سرعت شما 
می توانید به کالا دسترسی داشته باشید، اما در حالت فیزیکی زمان زیادی می برد که 
شما کالای قاچاق پیدا کنید. الان در کوچه مروی یا خیابان مولوی تهران کالای قاچاق 
وجود ندارد؟ باید با آمار حرف زد و من الان نمی توانم بگویم بیشتر شده یا کمتر. الان 
سهم فضای مجازی از کل بازار کشور کوچک است و کمتر از ۲۰ درصد سهم کالاهای 
کشــور در فضای مجازی کشور به فروش می رســد. گردش مالی خرده فروشی های 
فیزیکی ۱۴ هزار میلیارد تومان اســت. این در دنیا هم مرســوم است. بزرگ ترین عدد 
خرده فروشــی که در دنیا وجود داشــته، برای چین بوده که نزدیــک به ۵۰ درصد از 
خرده فروشی در فضای مجازی در زمان همه گیری کرونا به دست آمده است. این یک 
موضوع مهم است که به سهم تجارت الکترونیک از بازار کالایی دقت کنیم. البته من 

درباره فروشگاه های دارای ای نماد حرف می زنم.
 من هم درباره فروشگاه های ریز و درشتی که در جنوب ایران فعال هستند  صحبت   �

می کنم که  ای نماد دارند و کالای قاچاق می فروشند.
همین وب ســایت های ریز و درشتی که در جنوب کشور کار می کنند، خیلی از اینها 
ای نماد هم ندارند. اما بیایید ببینیم اشــکال از کجاســت. یــک زمانی وزارت صمت 
واردات یک ســری کالا را ممنوع کرده بود. این به دلایلــی بوده که متعلق به همان 
زمان بوده اســت؛ اما مثلا در لوازم آرایشــی و بهداشــتی وارد می شویم و می بینیم 
کــه در بازار تقاضــا وجود دارد و تولید داخل جواب گو نیســت. می بینیم که مثلا زیر 
صد هزار دلار به این کالاها تخصیص ارز داده شــده اســت. خوب معلوم اســت که 
بقیه بازار از قاچاق تأمین می شــود. ما قانونی گذاشــتیم که به اقتضای زمان درست 
بوده و الان درست نیســت. باید ضوابط بازنگری شود. این کالایی را که عرضه شده، 
نمی توانیم به همه برچســب قاچاقچی بزنیم. وقتی بازار کشــش دارد، پس تقاضا 
هم هســت. وقتی عرضه رســمی ۱۰ درصد تقاضا را جــواب می دهد، پس عرضه 
غیررســمی اتفاق می افتد. وقتی دقت نکنیم که سرمنشــأ جریان چیست، عارضه را 
حل می کنید، اما مسئله را حل نمی کنید. پیشنهاد ما این است که خود وزارت صمت 
در اقلام کالایی بازنگری کند. نکته دوم اینکه شــرکت های فضای مجازی شفاف ترین 

و رسمی ترین تجارت ایران هســتند. همه چیز این شرکت ها قابل پایش است. به این 
شــرکت هایی که کار شفاف می خواهند انجام دهند، اجازه دهید که کالای وارداتی را 
به نســبت کالای داخلی بفروشند. با این روش دولت به هدف تولید داخل می رسد و 
کالا هم با برچیده شــدن قاچاق به  صورت رســمی وارد می شود و مشخص می شود 
که چیســت. ما این پیشــنهاد را دادیم و وزیر جدید نیز اصرار به تغییر در شــیوه های 
حکمرانــی تجارت دارند. آقای رئیس جمهور هم نگاه خوبی در این مســئله دارند و 
در حوزه هایی دنبال تغییر نگرش هســتند. الان نهادهای پیگیــر کالای قاچاق برای 
شــرکت هایی که  ای نماد دارند و کالای قاچاق بفروشند، تخلف ثبت می کنند. ما در 
روز شاید بالای ۳۰ تا ۴۰ مورد تخلف فروش کالای قاچاق داریم که بیشتر وب سایت ها 
کالا را حــذف می کننــد. اما مواردی هم داشــتیم کــه  ای نماد خیلی از شــرکت ها 

حذف شده است.
 در بحــث موبایــل و فرایند خریدوفــروش موبایل  چگونه می تــوان موضوع را  �

شفاف کرد؟
درباره موبایل دو بحث جدی در وزارت صمت در حال پیگیری است: اول سامانه 
همتا و رجیســتری است که در زمان آقای روحانی شــروع شد و بعد ادامه پیدا کرد. 
اثرگذاری بالایی داشــت و جلوی قاچاق گرفته شده است. همین سامانه رجیستری 
موبایل را قابل استعلام کرده است. البته موبایل قاچاق خریدوفروش می شود اما قابل 
فعال سازی نیست. الان مســئله ای که درباره موبایل وجود دارد، حوزه خدمات پس 
از فروش و گارانتی اســت. خریدار یک گوشی را می خرد اما نمی داند که چرا قیمت 
یک موبایل در یک مدل با چند قیمت متفاوت به فروش می رسد. ضمن اینکه گارانتی 
موبایل ها هم با قیمت های مختلف به فروش می رسد اما در مواقع مشکلات موبایل، 
هیچ کدام این گارانتی ها مسئولیتی قبول نمی کنند. این در بخش عرضه است و کاری 
که وزارت صمت انجام می دهد، ســامانه فروشگاهی یا شفاف سازی فروش موبایل 
اســت. در این شــیوه حتی فروشــگاه فیزیکی هم کارهای ثبت کالا را در یک سامانه 

مجازی انجام می دهد تا همه چیز شفاف باشد.
 این سامانه جدید چطور کار می کند؟  �

این ســامانه به  طور ساده این گونه عمل می کند که کد جعبه گوشی تلفن همراه 
و شــماره تلفن خریدار را می گیرد و یک پیام برای خریــدار می آید که وزارت صمت 
این پیام را ارســال می کند که در آن مشخص شــده چه کسی قرار است این گوشی را 
بفروشد. گارانتی گوشی مشخص اســت و خریدار می تواند با لینکی که ارسال شده، 
کلیک کند و جزئیات را ببیند. قیمت حدودی گوشی هم به خریدار در این پیام ارسال 
می شــود. این کار در دست انجام است و زیرساخت آن آماده شده است. این پیام یک 
کد را به خریدار می دهد که اگر همه چیز درست بود، به فروشنده موبایل تحویل داده 
می شود و گوشی به نام خریدار ثبت می شود. باید این گونه قبل از خرید موبایل آگاهی 
کامل درباره گارانتی وجود داشــته باشد و گارانتی از حالت یک برچسب ساده خارج 
شــود. قیمت هم مشخص است و در واقع این سامانه، یک فاکتور رسمی هم هست. 
الان چند شــرکت خصوصی قرار است این زیرساخت ها را اجرا کنند. بخش فنی این 
کار تمام شده است. اجرا در فروشگاه ها موضوعی است که در بخش اصناف در حال 

پیگیری است و فکر می کنم امسال شروع بشود.

در دانشــگاه ها و به ویــژه در مقطع کارشناســی، تمرکز روی حل 
مسائل است؛ چراکه تعریف مسئله را معمولا نویسندگان کتب درسی 
اســتخراج و ارائه کرده اند. اما در زندگی واقعی تعریف مسئله کجای 
کار اســت؟ در واقعیت بیشــتر افراد در جامعه عمدتــا وقتی درباره 
مسائل روز صحبت می کنند، در حال گفت وگو درباره راه حل ها هستند. 
البته اشــکالی ندارد که مردم کوچه و بازار در تاکسی و اتوبوس یا در 
فضای مجازی این گونه با هم گفت وگو کنند و درددل کنند؛ چون قرار 

نیست در آن سطح مسائل مهم مملکتی حل شود.
امــا وقتی به مســئولان مملکتی ماننــد مدیرکل، معــاون و وزیر 
می رسیم، سؤال این است که وقتی درباره راه حل ها صحبت می کنیم، 
آیا واقعا مسئله را شناخته ایم؟ منظور از حل چیست که دنبال راه حل 
آن می گردیم؟ واقعیت این اســت که براســاس تجربه شخصی ام در 
ایران، در ۳۰ ســال کاری خودم، کمتر دیده ام که مســئله ای در سطح 
ملی درســت تعریف شــود و ســپس درباره اینکه حل مسئله به چه 
معنی اســت، صحبت شده باشــد که بعدش درباره راه حل صحبت 
کنند. نهایتا در بیشــتر موارد وقتی موردی تحت عنــوان راه حل ارائه 
می شــود، معمولا برای مردم چیزی به همراه نــدارد  جز ایجاد چند 

مسئله جدید.
به  عنوان مثال ملموس بحث قانون هدفمندکردن یارانه ها در دهه 
۸۰، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در دهه ۹۰ یا همین ســال ۹۸، 
اصلاح قیمت بنزین یا ســال ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مســکن یا سال 
۱۴۰۱، قانون ساماندهی صنعت خودرو یا مصوبه اصلاح دستورالعمل 
تنظیــم بــازار خودروی ســواری در جلســه ۵۴۳ مــورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
شــورای رقابت به تاریخ دی ماه ۱۴۰۲، کدام شــان توانستند مشکلی از 
مشــکلات واقعی مردم را رفع کنند. تقریبــا تمام این طرح ها و قوانین 
به اســم رفع مشکلات مردم، خودشــان برای مردم مشکلات آفریدند. 
جالب اینجاســت که تقریبا همیشه، بعد از اجرای قانون و نتایج بد آن، 
هیچ کس مسئولیتی برعهده نمی گیرد و مسئولان زمین و زمان را مقصر 
جلــوه می دهند و طوری رفتار می کنند که انگار شــخصی از خارج از 

کشور یا کره ماه آمده و این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است.
از آنجا که باور دارم بیشــتر مســئولان ما افرادی صدوق و متعهد 
هســتند، به این نتیجه می رســم که این همه مشــکلات و اشــتباهات 

پشــت سر هم ناشی از الگوریتمی درونی در کشور و 
مسئولان و مردم ماست که نمی گذارد از مشکلات و 
مسائل و ماوقع، تجربه کسب کنیم و دست کم در یک 
بازه زمانی منطقی، مثلا به مدت ۱۰ سال یک اشتباه 
را دو بــار تکرار نکنیم. آن الگوریتم ناشــی از توهم 
دانایی اســت و می توان آن را شروع به حل مسئله 
بدون شــناخت مسئله دانســت. به  عبارتی ساده تر، 
ایــن الگوریتم کــه می گویند راه بینــداز و جا بینداز، 

بزرگ ترین مشکل ما در رفع مشکلات اقتصاد و زیرساختی کشور است. 
البته من این توان را ندارم که درباره مسائل اجتماعی اظهارنظری کنم، 
اما با همین حداقل مطالعه خودم، فکر می کنیم  همین مشکل درباره 

مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی وجود دارد.
وکیل مجلســی که تا دیروز، یک شرکت کوچک را هم اداره نکرده 
است، می آید و ناگهان در کمیســیون مربوطه می نشیند و درباره مثلا 
صنعــت خودرو مانند مــردم عادی اظهارنظر می کند. بدیهی اســت 
که اگر تعداد این نوع وکلا در جلســه کمیســیون مربوطه زیاده از حد 
باشــد، چیزی که از این کمیســیون بیرون می آید قطعا بدون شناخت 
مسئله است. بدترین چیز این است که مثلا مسائل صنعت خودرو در 
کمیسیون هایی جز کمیسیون صنعت بررسی می شود؛ مثلا کمیسیون 
امنیت ملی یــا اصل ۹۰. همین وضعیت درباره دولت برقرار اســت. 
شخصی وزیر می شود که مدیرعامل شرکتی بزرگ بوده است و مسائل 
را از منظــر ارباب رجوع وزارتخانه بررســی کرده اســت. با همان دید 
می خواهد بالای یک نظام ستادی و بوروکراتیک بنشیند. بدیهی است 
که چنین وزیری با توجه به تجربیات ارزشــمندش و البته با توجه به 
فوریت های روی میزش، مانند یک مدیرعامل تصمیم می گیرد و نه یک 
وزیر. در چنیــن وزارتخانه ای، خود به خود نظام بوروکراتیک وزارتخانه 
به تدریج و شــاید ناگهانی بــه هم می ریزد. در چنین حالتی، مســائل 
جور دیگری دیده می شــوند و در نتیجه اصولا مسئله واقعی شناخته 
نمی شــود و نهایتا وزیر ناچار می شــود روشِ راه بینداز و جا بینداز را 
دنبال کند. البته در ســال های اخیر عمر کاری وزرا هم کوتاه شــده و 
کارشان به دو سال نمی کشد (در وزارت صمت، طی هفت سال هفت 
وزیر و شــبه وزیر عوض شده اند) که وقت نمی کنند همان روش را هم 

تا نیمه جلو ببرند. نتیجه؟ آن وزارتخانه و ذی نفعان 
آن می مانند و خرواری از خرابی های قدیم و جدید. 
اما یک ســؤال دیگــر هم مطرح اســت؛ چرا وقتی 
می خواهیــم با این روش مشــکلی را حــل کنیم، 
مشــکلات دیگر ایجاد می شود؟ خیلی ساده است. 
نظام اقتصادی یک کشــور، یک نظــام به هم تنیده 
در داخــل و خارج از آن اســت که کامــلا پیچیده 
 Complex اســت. البته در زبان انگلیسی دو عبارت
و Complicate وجود دارد که در فارســی هــر دو به پیچیده ترجمه 
می شوند. اما اولی سیستمی است که می توان روابط را تشخیص دارد 
و با تمام روابط پیچیده مربوطه قابل تحلیل است. اما دومی سیستمی 
است که روابط آن هم مشخص نیست. عمده سیستم های اجتماعی-

اقتصادی از نوع دوم هستند. برای ادامه بحث به اولی سیستم پیچیده 
قابل تحلیل می گوییم و به دومی، سیســتم پیچیده مبهم. در مسائل 
واقعی اقتصادی-اجتماعی همین که بتوانیم بخشی از سیستم را که 
مســئله مد نظر ماست، به  صورت یک سیســتم پیچیده قابل تحلیل 
تبدیل کنیم، مفید اســت و خودش یک دانش بــالا می خواهد. البته 
مهم این نیســت که بدانیم این کار دانش بــالا می خواهد یا نه. مهم 
این اســت که بدانیم کوچک ترین حرکتی در بخشی از سیستم پیچیده 
می تواند نتایج بســیار بزرگی در بخش دیگری از همان سیستم ایجاد 
کند و اگر سیستم تحت کنترل نباشد، می تواند به نتایج ناپایداری کامل 

کل سیستم منجر شود.
به  این  ترتیب وقتی مسئولان بدون اینکه مسئله اصلی را درک کنند 
و مفهومی به نام حل را تعریف کنند دنبال راه حل باشــند، عملا باعث 
ناپایداری کل سیستم می شوند. مثلا شاید مسکن مهر بخشی از مشکل 
مســکن را برطرف کند، اما مسلما مشــکلات فرهنگی و زیرساختی به  
دنبال خود خواهد داشــت. برای مثــال، در صنعت خودرو می توان به  
موضوع گازســوزکردن خودروها در دهه ۸۰ و مشکلاتی که برای کشور 
متعاقبا به وجود آمد اشاره کنم. یا همین دو سه ساله با ورود خودروهای 
برقی، به وجود آمده اســت. البته هم اکنون چون دولت به اندازه کافی 
منابع مالی در اختیار نداشــت، نتوانست به  مقدار انبوه خودروی برقی 
وارد کند و هنوز مردم تبعات بد آن را که ناشــی از ندیدن نیازمندی های 

زیرساختی بود، مشــاهده نکرده اند. اما در همین مرحله خودروسازان 
تبعــات اقتصادی منفی آن را تحمل می کنند. همچنین در ســه ســال 
گذشــته عده ای واردات خــودروی نو و عده ای هــم واردات خودروی 
دســت دوم را راه نجــات بازار و رقابتی شــدن آن می دانند. درحالی که 
تبعــات منفی چنین کارهایی بدون دیــدن نیازمندی های رقابتی آن  در 
وضعیت فعلی تحریمی و بی پولی کشور، چنان بزرگ است که می تواند 
تبعــات فاجعه باری در اقتصــاد، مصرف ســوخت و آلایندگی و البته 

دردسرهای بزرگ برای مردم و حاکمیت به دنبال داشته باشد.
به هر حال به نظر می رســد هم اکنون که مــا در میان هم آیندی از 
بحران ها گرفتار شــده ایم، بهتر است مســئولان به جای عجله و عقل 
کل فرض کردن خود و دســت به اقدام  زدن های بی برنامه غیرعلمی، 
کمی مسئولانه به موضوعات نگاه کنند و حتما ابتدا اولویت های کاری 
خود را تعریف کنند و ســپس مســائل اولویــت دار را به دقت تعریف 
کنند و معیار موفقیت یا همان حل مســئله را مشخص کنند و سپس 
دنبــال راه حل بگردند و آن را اجرا کنند. اینکه ما دائما ۲۴ســاعته کار 
کنیم، لزوما پیشــرفت به دنبال ندارد. وقتی کارکردن مفید اســت که 
برای کاری درســت و مؤثر صرف شود و نتیجه اش در زمانی مشخص 
ارائه شــود. همچنین با وعده های دروغیــن وقت خریدن  دیگر جواب 
نمی دهنــد. مردم کاملا درک می کنند و عقل شــان می رســد که چه 
خروجی ای خوب است و چه چیزی بد . آنچه عامه مردم شاید ندانند، 
چگونگی رسیدن به خواسته ها و زمان آن است. این مسئولان هستند 
که با تعیین اولویت ها و اهداف روشن و دقیق و ارائه راه حل و اجرای 
آنها، می توانند به تدریج از مشــکلات مردم کم کنند و نهایتا به سمت 
پیشــرفت و تعالی قدم بردارند. و بدیهی اســت که در شرایط فعلی 
اگــر روش هــا و حرکت ها مفید نباشــد، حتما اوضاع بدتر می شــود؛ 
چراکه به علت تعداد زیاد ارائه راه حل های نامناســب برای مســائل 
تعریف نشده، هم اکنون وضعیت ناپایدار است. از جنبه های سیاسی و 
اجتماعی بگذریم.نمی توانیم جنبه های زیست محیطی و منابع انرژی 
و منابــع ژنتیکی را نادیده بگیریم. هرچند  بــه دلیل این ناپایداری های 
جغرافیایی، انرژی و سرمایه اجتماعی هم به حداقل رسیده است و به 
 عنوان مثال حتی مسائل ساده ای مانند اصلاح قیمت بنزین، می تواند 
تبعات اجتماعی بسیار بدی را برای کل جامعه به همراه داشته باشد.

سه جزیره بوموســی، تنب بزرگ و تنب کوچک از جزایر مهم 
خلیج فارس محســوب می شــوند که تســلط بر آنها مساوی با 
تســلط بر خلیج فارس و محقق شدن منافع ملی است. این سه 
جزیره به عنوان مثلث دفاعی خلیج فارس محسوب می شوند و 
این به معنی بقای دریانوردی و نفوذ در زیر سیستم خلیج فارس 
در خاورمیانه اســت. اعمال حاکمیت دولت ایران بر این جزایر و 
به  ویژه بوموسی با پســتی و بلندی هایی در قبل و بعد از انقلاب 

همراه بوده است.
اگرچه اعمال حاکمیت بر جزایر سه گانه به شکل تاریخی حق 
قانونی دولت ایران محســوب می شــود،  مضاعف بر این در قبل 
از انقــلاب، حاکمیت ایران بر این جزایر از ســوی دولت امارات و 
به  ویژه شارجه پذیرفته شد. علاوه بر آن، کشور انگلستان نیز هنگام 
پایان اســتعمار خود در خلیج فارس بر حــق حاکمیت ایران بر 
جزایر ســه گانه تأکید کرد. این جزایر، به ویژه بوموســی، با داشتن 
جمعیتــی اماراتی در خاک جزایر ایران همــراه بوده و به عنوان 

یکی از مسائل خلیج فارس محسوب شده است.
علاوه بــر بهانه جمعیتی، ســایر موارد جغرافیایی، سیاســی 
و حقوق دریاها ســبب شده اســت که این جزایر همواره عنصر 
تنش زا برای سیاســت خارجــی ایران در مقابل امارات و ســایر 
بازیگران مهم محسوب شــوند. مسئله جزایر سه گانه و ایستادن 
در کنار ادعــای امارات متحــده عربی علیه حاکمیــت ایران بر 
این جزایــر، همــواره اهرمی در سیاســت خارجی کشــورهای 
دوســت و دشــمن علیــه سیاســت خارجــی ایران محســوب 

شده است.
سیاســت اهرم فشــار جزایر ســه گانه با افت وخیز های ایران 
در سیاســت بین الملل رابطه مســتقیم دارد. بــه این معنی که 
در دورانــی که رابطــه ایران با نظــام بین الملــل رابطه خوبی 
باشــد، ســایر دولت های نظــام بین الملل از حــق قانونی ایران 
حمایــت می کنند. اما زمانی که رابطه ایــران با نظام بین الملل، 
به  ویــژه از نــوع غربی، بد باشــد، آن زمــان از دوســتان گرفته 
تــا دشــمنان علیه حــق قانونی ایــران و موافق ادعــای کاذب 

امارات متحده عربی می شوند.

از زمــان خــروج ترامــپ از برجــام و در ادامــه، حملــه 
طوفان الاقصی به اسرائیل، ما شاهد افزایش سیاست اهرم فشار 
جزایر ســه گانه بر سیاست خارجی ایران هســتیم. به طوری که 
طیف وســیعی از دولت های دوست و دشــمن از ادعای کاذب 
امــارات حمایت کردنــد و علیه حق قانونــی حاکمیت ایران بر 
این جزایر بیانیه صادر کردند و باعث برانگیخته شــدن احساسات 

اولین دولت تاریخ بشریت شدند.
در آخرین بیانیه صادرشــده از ســوی اتحادیــه اروپا، جزایر 
ســه گانه بوموســی، تنب بــزرگ و تنب کوچک بــه عنوان حق 
حاکمیت امارات متحده عربی شــناخته شــد و در ادامه ایران را 
به اشــغال این جزایر محکوم کرد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی 
درباره ایــن بیانیه ها و به ویــژه آخرین آن، نــگاه اماراتی-ایرانی 
دارند. بــه این معنی که امــارات در حال مشروعیت بخشــی به 
حق غیرقانونی خود درباره جزایر ســه گانه در آب گل آلود روابط 
ایران با نظام بین الملل اســت تا در زمانی مناسب، مثلا درگیری 
ایران با نظام بین الملل یا اســرائیل، پرچم خود را بر این جزایر ن

صب کند.
جدا از ایــن تحلیل های مفید، نکته ای که نباید از دید دولت-
ملت ایران پنهان بماند، شــباهت مسئله جزایر سه گانه با مسئله 
هســته ای ایران اســت. به این معنی که علاوه بر امارات و ایران، 
نیروی سومی که سبب شــانتاژ و اهمیت یافتن بیشتر این مسئله 
می شــود نیز وجود دارد و آن نیز اســرائیل اســت. شباهت این 
ماجرا به مسئله هسته ای این است که مسئله امنیتی شماره یک 
خاورمیانه در ابتدا مســئله اعراب و اسرائیل یا مسئله فلسطینی 

و اسرائیلی بود و ماجرای هسته ای ایران جزء مسائل کم اهمیت 
خاورمیانه بود. در طول ســال های ریاســت جمهوری هاشمی و 
خاتمی، مســئله هسته ای مسئله ای کم اهمیت نسبت به مسئله 
امنیتی اسرائیل بود، اما در دوران احمدی نژاد با تبلیغات گسترده 
اسرائیل، مسئله هســته ای ایران به عنوان مسئله امنیتی شماره 
یک خاورمیانه به جای مســئله امنیتی اســرائیل شــناخته شد و 
ســبب ضربه به منافع ملی ایران و فراموشــی مسئله اسرائیل و 

فلسطین در نظام بین الملل شد.
حــال اگر به بیانیه اتحادیه اروپا توجــه کنیم، ایران به عنوان 
اشغالگر جزایر سه گانه خلیج فارس معرفی شده است؛ کلمه ای 
که پیش تــر در نظام بین الملــل و به ویژه از ســوی دولت ایران 
علیه اشــغالگری اسرائیل بر فلسطین اســتفاده شده بود. اگر ما 
جمعیت عربی اســرائیلی را با جمعیت عربی بوموسی در کنار 
هم قرار دهیم، به این نتیجه می رســیم که اسرائیل در سال های 
آینده به دنبال این اســت که ایــران را مانند خود با اعراب درگیر 
کند و مســئله اعراب و ایران را مانند اعراب و اسرائیل به جهان 
معرفی کند و بــا این کار از محبوبیت ایــران  بین آزادی خواهان 
کشــورهای عربی بکاهد و از لحاظ اعتقادی و نیروی انسانی به 
محور مقاومت که نیروی آزادی خواه  بین اعراب منطقه اســت، 
آسیب جدی بزند و آن را بی اعتبار کند و ایران را مانند خود آلوده 
اشغالگری کند تا فردا به ایران بتواند بگوید «دیگ به دیگ می گه 
روت ســیاه»، پس تو مشغول مسئله اشغالگری خود باش و من 
نیز مشــغول اشــغالگری خود. در نهایت، مانند مسئله هسته ای 
ایران که به امنیتی شــدن منجر و باعث فراموشی مسئله امنیتی 
اسرائیل در خاورمیانه شد، این بار نیز مسئله اشغالگری اسرائیل 
با مســئله اشغالگری جزایر ســه گانه خلیج فارس به فراموشی 

سپرده شود.
امید است که مجموعه سیاست خارجی ایران، از دیپلماسی 
تا نظامی، به دنبال راهکاری مفید همراه با ویژگی صلح خواهی 
و آرامش برای ثبات حقوق جزایر در این دریای توطئه باشــند و 
جلوی برچســب زنی اشغالگری نســبت به حق قانونی کشور با 

آگاهی دادن جهانی نسبت به این حق قانونی گرفته شود.
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